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  بازار گل و گیاه محلاتی تهران با نزدیک شدن به روزهای پایان سال و فرارسیدن فصل بهار پذیرای شهروندانی است که قصد دارند گل و گیاه و ملزومات سفره هفت سین را تهیه کنند و به استقبال بهار بروند.
عکس: امین جلالی ، ایرنا

صاف و ساده

آشتی  در   بهاران

دوشــنبه صبح به بازار رفته بودم. شلوغ بود، اما شــور و حالی نداشت و مردم ملول و دمغ بودند؛ انگار 
که شــب عید نیســت. قیمت ها گران و جیب ها خالی است. قیمت اجناس را نگاه می کردند و رد می شدند. 
مردم با ســیلی صورت شان را سرخ نگه می دارند. آنها روزهای سختی را می گذرانند. دیگر اخبار خوش هم 
خوشحال شان نمی کند. خبر آشتی با عربستان، دلار را پایین کشید، اما دل مردم باز نشد. شاید باور ندارند که 
اتفاقی خواهد افتاد. لابد فکر می کنند، این هم یک بازی سیاسی است و بی پولی، فعلا غصه اصلی مردم شهر 
است. مغازه دارها هم مکدر بودند. وقتی مردم پولی در بساط ندارند، آنها هم ضرر می کنند. کاسبی می گفت، 
یک سال داریم اجاره می دهیم، به امید اینکه فروش شب عید جبرانش  کند؛ این هم شب عید که انگار مردم 
فقط برای تماشا به بازار آمده اند. یادش بخیر، اسفند که می رسید، شور و شعف، همه شهر را فرامی گرفت و 
همهمه ای در کوچه و خیابان  برپا می شد. صدای بساطی ها، غلغله بازارچه ها و خانواده هایی که با چند بچه 
قد و نیم قد، از این مغازه به آن مغازه می رفتند. صدای چک و چونه مردم، با صدای ضرب و رقص حاج فیروز 
و آواز عمو نوروز، در هم می آمیخت و ســرزندگی و شــادابی و هیجان خرید شب عید را مجسم می کرد. اما 
دیگر از آن خبرها نیست. دخل مردم، کفاف خرج شان را هم نمی دهد. قیمت ها سر به فلک کشیده و حقوق 
کارمند و کارگر، بیشــتر صرف سیرکردن شکم  زن و بچه شان می شــود. البته ناراحتی مردم فقط از گرانی ها 
نیســت، احساس می کنند که وضعیت کشور رها شده و کســی به فکر آنها نیست. مصائبی که پاییز امسال 
بر مردم وارد شــد، احتیاج به دلجویی داشت، اما کسی دلجویی نکرد؛ برخی حتی طلبکار هم شدند. برخی 
جامعه شناسان معتقدند در نتیجه ناآرامی های عمیق پاییز امسال، یک طبقه ضداجتماعی جدید در کشورمان 
پدیدار شــده و آنها برآورد می کنند تعدادشان دست کم شــش میلیون نفر باشد. برخی نشانگان این طبقه، 
بی اعتمادی مفرط، افسردگی گروهی، نافرمانی مقابله جویانه، وندالیسم، ستیزه جویی نامتقارن و تخریبگری 
است. راه تعامل با این افراد، بهبود حکمرانی و کارآمدی، امیدآفرینی و تقویت فرهنگ گفت وگوست. جامعه 
ما دچار فقدان گفت وگوست. در جامعه ای که در آن جامعه مدنی و سازوکارهای مشارکتی نظیر تشکل های 
صنفی و احزاب سیاســی واقعی، از ایفای نقش مؤثر ناتوان هستند، اساسا اصل نمایندگی مخدوش است، 
بنابراین گفت وگویی شکل نمی گیرد. گام اول برای گذار از بحران های پیاپی، رفع موانع گفت وگوی اجتماعی 
است. گام بعدی، امیدآفرینی است. انسان به امید زنده است. ما در عصر شتابندگی تاریخ به سر می بریم. امروز 
ایران، نیازمند تقویت امید اجتماعی است. منظور از امید اجتماعی، انگاره ها و انتظارها نسبت به حال و آینده 
است. امید اجتماعی، مبنای بالابردن ظرفیت های آرزومندی جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
است. اگر جامعه حس کند که قابلیت سیاسی و فرهنگی ندارد، ظرفیت  امیدواری آن بالا نمی رود. پایه های 
امید اجتماعی، عامل و زمینه تغییرات در جامعه است. امید اجتماعی، عامل تداوم جامعه است و نمی توان 
در تغییرات اجتماعی و اصلاحات بنیادی، جامعه و نهادهای مدنی را نادیده گرفت. در شــاخص های امید 
اجتماعی، باید اعتماد میان افراد، اجتماع و سازمان های مختلف افزایش یابد؛ چراکه پایین رفتن سطح امید 
اجتماعی، منجر به پایین آمدن اعتماد می شود و جامعه ای که در آن فرد فقط خود را محور ببیند، نمی تواند 
جامعه ای امیدوار باشــد. کاهش توان تولید ثروت، رشد فقر و نابرابری و حاشیه نشینی، جامعه را به سمت 
گسستگی سوق می دهد. امروز در برابر دیدگاه های گسسته ساز که متأسفانه ذهن کسر بزرگی از مردم، به ویژه 
آن طبقه نوپدید را درگیر خود کرده، باید همبستگی اجتماعی به عنوان یک مسئله بنیادی جامعه تقویت شود. 
انســدادگری از چالش های فراروی امیدآفرینی است. با انسدادگری، تغییرات مثبت در جامعه رخ نخواهد 
داد. مع الاسف یکه تازی تندروها در برخورد جزمی با مقوله های فرهنگی و اجتماعی، نسل جدید را از امید 
و گفت وگو دور کرده و به ســمت نافرمانی ســوق داده و شــرایط مطلوب را برای زیست نیروهای بیرون از 
کشور فراهم کرده است که منویات شان را پیش ببرند. رسانه ها در چنین وضعیت شکننده ای که نهادهای 
اجتماعی و مدنی ضعیف  شــده اند، نقش حساس و مهم تری دارند. رسانه ها تقویت کننده نهادهای مدنی 
و پل ارتباطی بین حکومت و مردم اند که می توانند صدای خاموش را به گوش حاکمیت برســانند. این یک 
واقعیت اســت که طبقه متوسط زیر چرخ های تورم گرفتار  شده اند. در شرایطی که یارانه های نقدی روز به 
روز بی ارزش تر می شود، طبقات ضعیف هم با سیاست های این دولت، نه لِه که با خاک یکسان شده اند. آنها 
انتظار داشتند با یکدست شدن مدیران و هم افزایی دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای صاحب 
نفوذ و قدرت، رفاه نسبی حاصل شود. رسانه های جریان اصلی، دولت روحانی را ناکارآمد و بی عرضه جلوه 
می دادند که با روی کار آمدن یک دولت انقلابی، در سریع ترین زمان، وضع بهبود می یابد. اکنون نه تنها بهبود 
نیافته؛ بلکه بدتر شده است. امید مردم نقش بر آب شده؛ چون می بینند نه تنها وضع معیشت شان درست 
نشده؛ بلکه هرچه می گذرد، شرایط زندگی روزمره آنها دشوارتر می شود. گشایش اقتصادی، جای خود را به 
گرانی افسارگســیخته داده. ارزش پول و قدرت خرید، مدام کاهش می یابد و توان مردم برای اداره خانواده، 
روز به روز کمتر می شــود. تا حالا هم شهروندان نجیب کشورمان، همه رنج ها و دردها را تحمل کرده و دم 
برنیاورده اند؛ اما آنها وقتی می بینند وضع زندگی و خانواده و فرزندان مدیران و مسئولان، طور دیگری است 
و این دعوت به مقاومت، فقط قشر متوسط جامعه را نشانه رفته، عصبانی می شوند. آنچه برای امیدآفرینی 
در مردم لازم اســت، الزاما پول پاشــی و افزایش حقوق و یارانه و اینها نیست. چاره آن است که کار مردم را 
به مردم واگذارند. دولت و مجلســی برآمده از رأی مردم، فــارغ از تنگ نظری های حذفی، فضای اعتماد و 
امید را زنده می کند. مصلحان اجتماعی و هر آن کســی کــه اعتباری نزد مقامات دارد، تکلیف خود بدانند 
پا پیش بگذارند و نگذارند دمیدن بر کوره انسدادگری و امیدزدایی از مردم، ایران عزیزمان را دچار خسارتی 
جبران ناپذیر کند. راه نجات، بالابردن ظرفیت های آرزومندی جامعه و پیشــه کردن آشتی ملی است؛ آشتی 
با مردم و نهادهای مدنی و آشــتی با همه. نیاز به تغییر، حس مشــترک همه ما ایرانیان است، هر کس دل 
در سعادت ملت ایران و آبادانی و سربلندی این ملک و میهن دارد، سالی را که گذشت از نگاه خود ارزیابی 
کند. باید ببینیم، کجا درست عمل کردیم. اشتباهات مان کجا بود؟ چرا هر حرکتی می کنیم، به جای پیشرفت، 
شاهد پســرفتیم؟ امیدوارم در سال ۱۴۰۲ تجربه های شکست خورده پیشین اصلاح شود و تصمیمات مهم 
و ســختی برای جلب مشارکت سیاسی مردم گرفته شــود تا بار دیگر امید به ساختن یک جامعه نمونه و 
ایدئال در دل همگان زنده شــود. بهار امسال، بهار آشتی با مردم و کارآمدسازی دولت باشد؛ مردم فقط آن 
چند نفر هوادار ســینه چاک ما نیستند؛ مردم آنهایی هستند که کمرشان زیر فشارهای اقتصادی خم شده و 
شرمنده همسر و فرزند، صورت شان را با سیلی سرخ نگه داشته اند. امید که در سال جدید، آرزوی مردم برای 

حکمرانی خوب، صورت واقعیت به خود بگیرد.

قادر باستانی تبریزی

در دو روز گذشــته روزنامه نــگاران و کمیته پیگیری وضعیــت روزنامه نگاران 
بازداشــتی درخواســت هایی در قالــب نامــه خطــاب بــه رئیس قــوه قضائیه، 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، مطرح کردند. روز دوشنبه نیز نامه  بیش 
از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور منتشر شد که در آن تقاضای آزادی الهه محمدی 

و نیلوفر حامدی در آستانه سال جدید مطرح شده بود.
درخواست کمیته پیگیری برای آزادی روزنامه نگاران بازداشتی

کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشــتی در نامه ای خطاب به رئیس 
قوه قضائیه، آزادی روزنامه نگاران زندانی را در آستانه عید نوروز درخواست کرد.

در این نامه خطاب به ریاست قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای، آمده 
اســت: «احتراما؛ همان گونه که اســتحضار دارید، در پی بروز ناآرامی های اخیر در 
کشــور، تعداد درخورتوجهی از روزنامه نگاران تحت تعقیــب قرار گرفته و بعضا 
بازداشــت شدند که خوشــبختانه در پی فرمان عفوی که صادر شد، پرونده اغلب 
آنها با صدور قرار موقوفی تعقیب بســته شــد. با این حال متأسفانه برخی از این 
همــکاران، از  جمله خانم ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان در وضعیت 
بلاتکلیف تحت قرار بازداشــت موقت قریب پنج ماه اســت که در زندان به ســر 
می برند. ادامه بازداشت این همکاران در شرایطی صورت می گیرد که برخی نهادها 
و اشخاص عادی که فاقد مسئولیت قضائی هستند، در طول ماه های گذشته فضای 
تبلیغاتی ســنگینی علیه دو روزنامه نگار مذکور ایجاد کرده و حتی پیش از صدور 
کیفرخواســت آنها را محکوم دانسته اند. این شیوه برخورد عمیقا موجب افزایش 
نگرانی هــا درمورد تصمیمات نهایی براى وضعیت بازداشــت خانم ها حامدی و 

محمدی اســت. اطلاعات موجود و خصوصا اظهارات 
مدیران مسئول دو روزنامه متبوع الهه محمدی و نیلوفر 
حامدی اکیدا و صریحا حاکی از آن است که آنها صرفا 
تحت دستور رسانه خود صرفا به انجام وظیفه حرفه ای 
پرداخته و مرتکب خطایی نشــده اند تا مستحق چنین 

سخت گیری شدیدی باشند.
جناب عالــی که قریــب چهار دهه در مســندهای 
مختلــف قضائی حضور داشــته و مدتی نیــز در مقام 

ســخنگوی قوه قضائیه مســتقیما با جامعــه روزنامه نگاری ارتباط داشــته اید و 
پس از تصدی ریاســت قوه قضائیه مکررا بر اجرای قانون توســط مراجع قضائی 
تأکید کرده اید، تصدیق می فرمایید که این شــیوه برخــورد با روزنامه نگاران فضای 
التهاب و نگرانی در این صنف را تشــدید کرده و در زمانه ای که رسانه های داخلی 
می بایســت توان بیشــتری برای رقابت با رسانه های فارســی زبان خارج از کشور 
داشــته باشــند، به تضعیف آنها منجر خواهد شــد. علاوه بر این بازداشت طولانی 
دو روزنامه نگار نمی تواند چندان با نصوص قانونی ســازگار باشــد. کمیته پیگیری 
وضعیت روزنامه نگاران بازداشــتی ضمن ابراز نگرانی از ادامه بازداشــت خانم ها 
الهــه محمدی و نیلوفر حامدی از جناب عالی تقاضــا دارد ترتیبی مقرر فرمایید تا 
همکاران ما مشــمول فرمان عفو شده و پرونده آنها بسته شود یا در غیر این صورت 
حداقل به فوریت از زندان آزاد شــده و شــرایط برای دادرسی عادلانه ایشان مهیا 

شود. قبلا از توجه و مساعدتی که مبذول می فرمایید سپاسگزاریم».
اعضای کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشــتی که فعالیت خود را 
حدود صد روز پیش آغاز کرده است، بدرالسادات مفیدی، مهدی رحمانیان، الیاس 

حضرتی، کامبیز نوروزی و محمد مهاجری هستند.
نامه روزنامه نگاران به رئیس قوه قضائیه

شــمار زیادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران کشــور در نامــه ای به رئیس قوه 
قضائیه، با اشــاره به عفو گسترده زندانیان، خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر 
حامــدی روزنامه نگاران زندانی شــدند. بیش از ۲۰۰ نفــر روزنامه نگار و خبرنگار 
رســانه های داخلی کشــور، در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین 
محســنی اژه ای، تصمیم قوه قضائیه برای عفو و آزادی 
زندانیان اتفاقات اخیر کشــور را اقدامی امیدبخش برای 

روزهای بهتر کشور خواندند.
در این نامه با اشــاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه 
مبنی بر عفو همه زندانیان به جز کســانی که شــاکی 
خصوصی داشــته اند، یادآور شدند که الهه محمدی و 
نیلوفر حامدی، روزنامه نگاران زندانی پس از شش ماه 
همچنان بلاتکلیف و در زندان هســتند. روزنامه نگاران 

همچنین در این نامه با یادآوری نقش رسانه ها در روشن شدن حقایق، در راستای 
تصمیم اخیر قوه قضائیه و تداوم امیدبخشــی به جامعه، خواســتار آزادی الهه 
محمــدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه نگار زندانی شــدند. تــا لحظه تنظیم این 
خبر اســامی امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه در حال افزایش است. در 
بخشی از متن نامه خبرنگاران و روزنامه نگاران آمده است: «اتفاقات و رویدادهای 
ماه هــای اخیر در کشــور ، تأثر و انــدوه بزرگی در میان جامعه و همه دلســوزان 
کشــور برانگیخت؛ با این حال تصمیم جناب عالی مبنی بر پیشنهاد آزادی و عفو 
زندانیان و موافقت رهبری با این پیشنهاد که موجب عفو گسترده و آزادی شمار 
زیادی از زندانیان اتفاقات اخیر شــد، روزنه ای از امید در جامعه گشود. متأسفانه 
ایــن اقدام امیدبخش بنا به دلایلی نامعلوم در نیمه  راه متوقف شــد و با وجود 
تأکید جناب عالی مبنی بر اینکه فقط کســانی که شاکی خصوصی دارند، از عفو 
مستثنا هستند و بقیه شــامل عفو خواهند شد؛ اما دو روزنامه نگار داخلی یعنی 
الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان بعد از گذشــت شش ماه، در بازداشت 
موقت، بلاتکلیف و در زندان هســتند. ما جمعــی از روزنامه نگاران و خبرنگاران 
کشــور، ضمن ابراز خرسندی نسبت به تصمیم های جناب عالی برای تزریق امید 
در جامعه، بر این باوریم که رسانه ها و خبرنگاران، نور را بر حقیقت می تابانند تا 
درست از نادرست، دلســوزان از بدخواهان و دوستان از دشمنان تشخیص داده 
شوند؛ بنابراین در ادامه این تصمیم امیدبخش و در آستانه سال جدید، خواستار 
آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه نگار شاغل در رسانه های رسمی 
و داخلی کشــور هســتیم تا بتوانیم به فردایی بهتر و اعتمادبخشــی میان آحاد 

جامعه امیدوارتر باشیم».
روزنامه نگاران    بازداشتی

پــس از آغاز اعتراضات در شــهریور امســال جمعی از روزنامه نگاران کشــور 
بازداشــت شــدند. نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه «شــرق»، از اولین 
روزنامه نگاران بازداشــتی بود که اواخر شهریور بازداشــت شد و بیش از ۱۷۵ روز 
اســت که در زندان به ســر می برد. همچنین الهه محمــدی، خبرنگار اجتماعی 
روزنامه هم میهن، در هفته اول مهر بازداشــت شــد و مدت بازداشــت خود را در 

بلاتکلیفی در زندان های اوین و قرچک به سر برده است.

«چیزها» برای عیدی دادن
نزدیکی هــای پمپ بنزین زرتشــت، در یک کافه، در 
همین هفته پایانی ســال مجموعه ای از ۴۰۰ اثر دیدنی 
و خریدنی هایی کنار هم قــرار گرفته اند. دغدغه خرید 
هدیــه نوروزی از یکی، دو هفتــه مانده به عید جدی تر 
می شــود. بازارها و حراج های ســال نو، تلاشی هستند 
برای جواب گویی به همین دغدغه. اما در این میان، انگار 
جای خرید و فروش آثار هنری خالی  است؛ علاقه مندان 
به هنر نمی دانند چطور به آثار هنرمندان دسترسی پیدا 
کنند و هنرمندان هم به درستی نمی دانند آنچه را خلق 
کرده اند کجا می توانند در اختیار خریدار قرار دهند. کمتر 
کسی را می شناسید که جعبه شکلاتی که میهمانش سر 
راه خریده را به یک اثر هنری غافلگیرکننده ترجیح بدهد؛ 
خصوصا اگر به رسم هدیه یادگاری باشد. پیشنهاد خرید 
«اثر هنــری» به عنوان «هدیه» و خصوصا هدیه عیدی، 
تلاش برای آشتی و آشــنایی دنیای هنر و علاقه مندان 
هنر است. اما در این شرایط اقتصادی، حراج نوروزی آثار 
هنری «چیزها» شاید تجربه متفاوتی باشد. این نمایشگاه
در  واقــع حراجــی بزرگی در فضایی کوچک اســت و 
«ســعید برآبادی» به همراه دیگــر برگزارکنندگان این 
نمایشگاه ســعی کرده اند تا گلچینی از آثار هنری روز 
ایران را گرد هــم آورند؛ ترکیبی از تابلوهای نقاشــی، 
تابلوهــای عکــس و نقاشــی خط، حتــی آباژورهای 
چوبی، مجسمه های فلزی، عروسک های اسطوره ای، 
ســوزن دوزی اصیل بلوچســتان و ده ها اثر دست ساز 
دیگــر. آثار هنری این نمایشــگاه همگی دست ســاز، 
منحصربه فــرد و البته متنوع هســتند؛ همان طورکه 
قیمتش متنوع است از صد هزار تومان تا پنج میلیون 
تومان. البته این رقم برای گران ترین اثر این نمایشــگاه 
اســت. در  واقع تلاش شــده با کاهش میزان ســود و 
حذف واسطه ها، هر علاقه مندی که گذارش به خیابان 
نوربخش می افتد، دست خالی برنگردد. تا ۲۸ اسفند 
و از ســاعت ۱۶ تا ۲۲ امکانش هســت تــا از این ۴۰۰ 
اثر هنری دیدن کنید. البته این تنها بخش نمایشــگاه 
«چیزها» است و وقتی به آنجا می رویم حتما کتاب ها 
و چیزهای دیگری هم هســت که توجه ما را به خود 

جلب کند.

اعتراض مسکو  به  اسکار
ایســنا: کاخ «کرملین» نســبت به اعطای جایزه اسکار 
به مســتندی درباره «الکســی ناوالنــی» چهره مخالف 
دولت روســیه واکنش نشــان داد. به گــزارش آناتولی 
«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین در یک کنفرانس 
مطبوعاتــی به خبرنــگاران گفــت: «نمی توانم کیفیت 
مســتند را قضــاوت کنم، زیرا آن را تماشــا نکــرده ام... 
بنابرایــن، احتمالا گفتن چیــزی غیرمنطقی خواهد بود. 
اگرچه فیلم را تماشا نکرده ام، به جرئت می توانم بگویم 
که عنصــر خاصی از سیاسی شــدن موضــوع در اینجا 
وجود دارد. هالیــوود گاهی از سیاســی کردن کار خود 

دریغ نمی کند، بنابراین چنین اتفاقاتی رخ می دهد».
این مســتند با نــام «ناوالنی» بــه کارگردانی «دنیل 
روهر» که حول محور «الکسی ناوالنی» و وقایع مربوط 
به مســمومیت او در آگوســت ۲۰۲۰ می چرخد، اسکار 
بهترین فیلم مســتند بلنــد را به خانه برد. این مســتند 
بلند به دنبال تحقیقاتی توســط تیــم ناوالنی به همراه 
گروه بلینگکت اســت کــه آنها نقــاب مأمورانی را که 
برای مسموم کردن ناوالنی در سال ۲۰۲۰ فرستاده شده 
بودند، آشکار می کنند. «الکسی ناوالنی» چهره مخالف 
دولت روســیه در ژانویه ۲۰۲۱ پس از بستری شــدن در 
بیمارســتانی در آلمان دستگیر شــد و در آنجا به دلیل 
مسمومیت تحت درمان قرار گرفت. کشورهای غربی و 
خود ناوالنی روسیه را مسئول این مسمومیت می دانند، 
ادعایــی کــه کرملیــن آن را رد می کنــد. «دنیل روهر» 
کارگردان این مســتند پس از کسب اســکار، جایزه خود 
را بــه ناوالنی و به تمام زندانیان سیاســی در سراســر 
جهان تقدیم کرد و گفت: «الکســی، جهان پیام حیاتی 
شــما را برای همه ما فراموش نکرده اســت: ما نباید از 
مخالفت با دیکتاتورهــا و اقتدارگرایی در هر جای دنیا، 
هراس داشــته باشــیم». اعطای جایزه اســکار بهترین 
مستند به «ناوالنی» با اســتقبال گروه های اپوزیسیون و 
مخالف دولت روســیه نیز همراه شده است. «میخائیل 
خودورکوفســکی»، سرمایه دار سابق نفت که با کرملین 
رودررو شــده، در توییتی نوشــت: «به همــکاران برای 
اســکار فیلم ناوالنی تبریک می گویــم! امیدوارم این به 

الکسی کمک کند که زنده بماند».

نوروز و نزدیک شــدن به ایــام تعطیلات نســبتا طولانی 
آن، بــرای اقشــار مختلف معانــی و خاطــرات گوناگونی را 
به ذهن متبادر می کند. نقطه مشــترک بهداشــتی و درمانی 
در این طرح واره های گوناگون دو کلیدواژه ترســناک اســت، 
چهارشنبه سوری و تصادفات جاده ای. از ورای تاریخ و فلسفه 
پرمعنای نوروز باستانی، آنچه از چهارشنبه سوری و سفرهای 
نوروزی برای نســل های کنونی باقی مانــده ترس از خروج از 
منــزل، صدای مهیب تیــر و طرقه، ازدســت دادن عزیزان در 
کف آســفالت جاده ها و صورت های خون آلود سوخته بوده 
اســت. جوان تر که بودیم، حــدودا ۱۰، ۱۵ ســال قبل، زمانی 
که التهابات مرسوم شــده این روزها در ســطوح اجتماعی و 
امنیتی وجود نداشــت، چهارشنبه سوری و سفرهای نوروزی 
موضوعــات مهم تری بود  و فرهنگ ســازی مرتبــط با آن در 
رســانه های جمعی برای خودش یلی بــود. بخش زیادی از 
انرژی رسانه در ایام نزدیک به عید نوروز معطوف به خطرات 
و کنتــرل آمار مرگ ومیر این مناســبت ها می شــد. ســاعات 
پرمخاطب تلویزیون وقف فرهنگ ســازی دراین باره می شد و 
فیلم های محبوب و بعضا مسابقات ورزشی پرطرفدار طوری 
تنظیم می شــد که بتواند مخاطب جوان را در خانه بنشاند و 
از شــیطنت در آخرین سه شنبه شب ســال و احیانا سفرهای 
غیرضرور با چاشنی ویراژ رفتن و لایی کشیدن و سبقت گرفتن 
باز دارد. فارغ از اینکه چقــدر این اقدامات اثرگذار بود، نوعی 
مسئولیت پذیری در سطوح مدیریت بهداشت و رسانه در آن 
سال ها موج می زد که ته دلمان گرم می شد که هنوز کسی به 
فکر است و هنوز بخشی از بودجه به جای مصارف سیاسی و 
ذهنیت سازی، صرف فرهنگ سازی و سلامت می شد. در خلأ 
حواشی اجتماعی در آن ســال ها، یکی از اخبار پرطرفدار آن 
زمــان این بود که آمار چهارشنبه ســوری و مرگ ومیر جاده ها 
امسال نسبت به پارسال چقدر بهتر شده است و کدام کار بهتر 
جــواب داده تا آن را ادامه دهیم. همیــن یکی، دو دهه اخیر 

را به خاطر می آوریــم که درباره ایام نوروز و مخاطراتش یک 
پروژه فرهنگی و کارشناسی شده حوالی بهمن شروع می شد، 
آموزش ها داده می شد، نیروهای مسئول آماده باش می شدند، 
رصد میدانــی و پایش لحظه ای صــورت می گرفت، اخبار و 
وقایع روزانه منتشر می شد و نهایتا رسانه ملی به انتشار نتایج 
این اقدامات و تحلیل نقاط قوت و ضعف می پرداخت. یادش 
بخیر! این روزها دیگر خبری از این مانورها و اقدامات مسئولانه 
نیست. شاید تصور این است که الان موضوعات مهم تری در 
جریان است و چهارشنبه سوری و سفر جاده ای هیچ اولویتی 
در برنامه های رســانه ندارد که طبعا این موضوع با توجه به 
بودجه نامحدود رسانه، ۲۴ ساعته بودن شبکه های تلویزیونی 
و عطش تهیه کنندگان و دم دســت بودن حامیان مالی به نظر 
بهانه بی موردی است. شاید رسانه ها در این خواب فرورفته اند 
که سال های تعالیم فرهنگی به پایان رسیده و دیگر همه چیز 
حل شــده و همه می دانند ترقه خطر دارد و سبقت بی مورد 
و توجه نکردن به جلو حین رانندگی مرگ آور اســت که البته 
لازم نیست درباره لزوم کارهای پایدار و طولانی مدت فرهنگی 
برای این رســانه ها و مدیران عالمشان توضیح داد. شاید هم 
تصور مدیران رســانه ای این است که با این گرانی و هزینه بالا 
و رشــد تصاعدی شــاخص های فقر، نه ترقه ای قابل خریدن 
است و نه سفری آغاز می شود که با توجه به فرهنگ عجیب 
ایرانی، بعضی مردم که اهل دل تر هســتند شده از ۱۰ جا پول 
قرض بگیرند می گیرند تا بزنند به دل جاده شــمال و صفای 
ترافیکش! شــاید هم ایــن بی  توجهی رســانه نوعی اعتراف 
خاموش به ازدست رفتن مخاطب است که از ابراز علنی آن ابا 
دارند. آخر سر هم شاید بعضی فکر می کنند حالا آموزش هم 
دادیم، چه کســی زورش به جاده غیراستاندارد و ماشین های 
حلبی داخلی می رسد که با سرعت مجاز و بدون سبقت هم 
آدم می کشند! خلاصه اینکه این بی اعتنایی رسانه های داخلی 
به موضوعات سلامت اجتماعی و عدم تداوم فرهنگ سازی، 
با هر دلیل و منطقی هم که باشــد تنها یک تفسیر دارد و آن 
سوءمدیریت و بی مسئولیتی اجتماعی است. درحالی که همه 
از خروج فرهنگ از ســبد خانوار در پی مشــکلات اقتصادی 
می ترسیدند، به نظر می رسد زودتر از خانوار، این رسانه است 

که فرهنگ را از سبد خود بیرون کرد.

هنرخوانىپیشنهاد نقد هفته

پهلوانان نمی میرند - حسن فتحی -۱۳۷۶
پهلوون قلیچ (عنایت بخشی): بدی این روزگار اینه که

تا وقتی غالبی همه دور و برتن
ولی وای به حال مغلوب که همیشه تنهاست..!

دیـالـوگ روز

چشم پزشک
امیر عربی

سبد  رسانه

کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه مطرح کرد
درخواست برای آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی در آستانه نوروز


